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 احوالشرح ی و انزندگ. ١

 روزگار ابوالفرج رونی .١ - ١
بعد از انقراض سامانیان حکومتی بزرگ در نواحی شرقی ایران به دست محمود غزنوی 

ی در نواحی شرق ،ھای سلیمانکوه ۀکه ولایت کوھسـتانی غزنه در دامن گذاری شـدپایه
 البتگین این منطقه را از دســت امراینھا بود. آ ۀغانســتان کنونی قلمرو کوچک و اولیاف

ن را پایگاه امنی برای خود در برابر سپاه سامانیان قرار داد. پس از آورد و آمحلی بیرون 
 دست استقلال این منطقه را حفظ کناش نتوانسالهاو پسرش اسحاق در طی حکومت سه 

تاد. دست غلامان ترک افو ارتباطی دوباره با دربار بخارا برقرار کرد. پس از او قدرت به
ــرانجام  ــتند. س ــت داش ــال امارت غزنه را در دس ــال و بوری تگین دو س بلگاتگین ده س

ع و امارت سپاھیان غزنه، بوری تگین را خل ۀالبتگین با تحریک و توطئداماد  ،سـبکتگین
 دار شد.ن را عھدهآ

به بسط  ،بخارابن منصور سامانی به دور از منازعات نظامی سـبکتگین در زیر نام نوح
ھای رشادت ۀوازآ، محمود ھمراه او بود. ھا پسرشقلمرو خود پرداخت. در تمام جنگ

ــو ــید و در دفع ش ــر به امیر بخارا رس ــیمجوری از این پدر و پس  نھا یاریآرش ابوعلی س
 الدوله به پسر اعطا شد.الدین به پدر و سیفگونه لقب ناصرو بدین طلبید

الدوله به امارت نیشابور رسید. پس از مرگ سبکتگین لشکریان محمود با لقب سیف
ه غزنه اما محمود ب او را در غزنه به امارت برگزیدند، - پسر دیگر سبکتگین -اسـماعیل 

جای پدر نشست. او در خراسان به نام لشـکرکشـی کرد و پس از برکناری برادر خود به
ــتقلالش را تأیید کرد.ااالقادر ب خود خطبه خواند و خلیفه پس  مودمح اللهّٰ نیز امارت و اس
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قلمرو خویش در سیستان و ماوراءالنھر پرداخت. سلطه بر سیستان فرصتی  ۀتوسعن به آاز 
او را  ۀکه خزاننآھا علاوه بر مناسـب برای لشـکرکشی ھند فراھم کرد. این لشکرکشی

 زیتمرکو مولتان با  در پنجاب تازه قلمرویشد و  ، موجب تسـخیر سـومناتانباشـتمی
سال حکومت خود  در طی سـی و یک د. محمود غزنویفراھم کرلاھور برای غزنویان 

 ورد.آاوراءالنھر را تحت حاکمیت خود درتوانست تمام خراسان و م
ما ا برای مدت کوتاھی بر مسند قدرت نشست،پس از مرگ محمود پسرش، محمد، 

ها بر در کشـمکش بین مسـعود، پسـر دیگر محمود، با او، مسـعود پیروز شد و پادشاھی
ام حکومت خود را با انتقکه از لیاقت و کاردانی پدر برخوردار نبود،  وی. دست گرفت

ـــســـت و تن ۀغاز کرد. اندیشـــآی از رجال حکومت محمودی توزو کینه ـــانی و آس س
 ھای داخلید. در لشـــکرکشـــیکامگی مانع موفقیتش در ســـیاســـت و حکومت بوخود

پدرش موفق نبود.  ۀدر لشــکرکشــی ھند نیز به انداز شــد ومواجه میھمواره با ناکامی 
ترکمانان سلجوقی در نواحی سرخس و  ،غاز فرمانروایی محمودآاز ھمان  ،نآعلاوه بر 

شــدند. مســعود شــوب و ناامنی میآھایی کرده بودند و گاه گاه موجب باورد پیشــروی
ـــید و آگـاه برای مقـابله با ھیچ موجب  او به ھند ۀتوجه بیش از اندازنھا تدبیری نیاندیش

سرانجام در نبردی که در دندانقان بین در خراسـان شد.  سـلجوقیان غفلتش از تحرکات
اتفاق افتاد، غزنویان به سـختی شکست خوردند و  سـلجوقید و جنگجویان سـپاه مسـعو

ھند گریخت و در بین راه  ن مسعود بهآمد. پس از آخراسان تحت تصرف سلجوقیان در
ــکریانش  ۀبا توطئ ــد. لش  ،را نھا امیرمحمدآکه به خزاین او طمع کرده بودند رو به رو ش

کور کرده بود، به پادشاھی برگزیدند و مسعود را  که مسـعود او را از سـلطنت برکنار و
مت اعتلای حکو ۀمسعود دور ۀبا پایان حکومت یازده سـال. محبوس و در حبس کشـتند

 رسید. ھم به انجام غزنویان
ودود م مسعود پس از شکست در مسیر حرکت خود به سوی ھندوستان فرزند خود، امیر

ــ گاه شــد با محمد وآکه از مرگ پدر نآرا به امارت بلخ برگزید. او بعد از  ــکریان عاص ی لش
غاز آ دوم حکومت غزنویان با پادشــاھی وی ۀســان دورنھا را از بین برد و بدینآجنگید و 

 نان دولتآپنج نفر بر تخت پادشـــاھی جلوس کردند که حکومت  پس از مودود،شـــد. 
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 . کنندیک نتوانستند موقعیت متزلزل غزنویان را تثبیت مستعجل بود و ھیچ
ـــلاطین دور ـــاھی خابوالمظفر ابراھیم به ،دوم غزنوی ۀدر بین س  ردمند وعنوان پادش

ـــیار و خیرانـدیش و دینـدار و خدا ـــاھی ھوش ترس اعتبار و منزلتی خاص دارد. او پادش
 ک صحیحخط مشـی سـیاسـی او نسـبت به ســلجوقیان و در گرا بود؛خت و واقعسـرسـ

ابراھیم  . ھ 492که در سال نآید این صـفات اوست. پس از موقعیت و منابع غزنویان مؤ
ــعود ،درگذشــت ، بن ابراھیمدر مدت نیم قرن ســه تن بر تخت پادشــاھی نشــســتند؛ مس

رامش و رونقی که در آدنبال بن مســعود. در این مدت بهشــاهبن مســعود و بھرامســلانار
ــلطان ابراھیم ایجاد شــده بود را رامی آو  خوب نســبتاً  ۀدورامپراطوری غزنوی  ،عھد س

 شت.پشت سر گذا
رونق و شــکوفایی ادب فارســی اھمیت زیادی  ۀواســطهشــاه بروزگار ســلطنت بھرام

مد شــاعران بزرگی چون ســنایی، ســید حســن آدارد. دربار این ســلطان محل رفت و 
توانمندی چون نصرااللهّٰ منشی بوده است. ۀزنوی، عثمان مختاری و نویسندغ

ـــاھی تکیه زدند که  ۀدر دور ـــاه بر تخت پادش ـــیزده پادش دوم حکومت غزنویان س
عبارتند از: 

 ). ھ 441 - 432الدوله ابوالفتح مودودبن مسعود غزنوی (شھاب -
 ). ھ 441مسعودبن مودودبن مسعود غزنوی ( -
 ). ھ 441بن مسعود (بھاءالدین ابوالحسن علی -
 ). ھ 444 - 441عزالدوله ابومنصور عبدالرشیدبن محمود ( -
 ). ھ 444طغرل کافر نعمت ( -
). ھ 451 - 444الدوله ابوالفضل فرخ زادبن مسعودبن محمود (جمال -
 ). ھ 492 - 451ظھیرالدوله ابراھیم برادر فرخزاد ( -
 ). ھ 508 - 492علاءالدوله مسعودبن ابراھیم ( -
 ). ھ 508 - 509عضدالدوله شیرزاد پسر مسعود سوم ( -
 ). ھ 511 - 509ارسلان شاه پسر مسعود سوم ( -
 ). ھ 548 - 511بن مسعود (شاهالدوله بھرامیمین -
 ). ھ 555 - 548بن بھرام شاه (الدوله خسروشاهتاج -
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 ). ھ 582 - 555بن خسرو شاه (الدوله خسرو ملکسراج -
ســـوانح او و حوادث و  ۀاطلاعات ما دربار. اســـتاین دوره  رونی شـــاعرابوالفرج 

 اشــارات ،در منابع نزدیک به روزگار حیات این شــاعربســیار اندک اســت.  اشزندگی
ست از او برده شده ا میکه نا ھم ھاییدر بیشتر تذکره .چندانی در این زمینه نیامده است

ای ھبه برخی ویژگی بیدر دستیا وی دیوانشـود، اما میدیده ن به احوالشزیادی  ۀاشـار
منبعی مھم و شایسته است که تا حد زیادی تاریخ عصر  اشزندگی شخصیتی و احوال و

نمایاند.میاو و روابطش را با ممدوحان 

نام و لقب .٢ - ١
ر د و جمال خلیل شــروانی لبابالالبابعوفی در . ابوالفرج اســت ھانامش در ھمه تذکره

به  اند.مسعود رونی نوشتهبن را ابوالفرجنامش  لیفات قرن ھفتم)أاز ت(ھر دو  مجالسالةنزھ
اگر  به ھر روی حتی ،او بوده اســت یا نامش ۀیا ابوالفرج کنیآمعلوم نیســت که  درســتی

نام  مورد به دو تنھا دردر دیوانش  ابوالفرج. ن معروف بوده استآاش ھم باشـد به کنیه
 گوید:ای که به مسعود سعد نوشته است میدر مقطع قطعه ؛کنداشاره می خود

ــا کــه در      نآبـوالـفـرج را در ایـن بن
 

ــت...   ــخن فراوان گشــ 1اخــتلاف سـ
 

  و در بیت اول یک رباعی سروده است:
یــارب تو کنی کــه عیــد گردانی عیــد

 

ــور   ــعیــد بـر بوالفرج رونی منصـ 2سـ
 

مولد و منشا  .٣ - ١
نویسان در این مورد اتفاق تذکره ۀرونه یا رون اسـت و ھم ،ونیمولد و منشـا ابوالفرج ر

ـــتا در موقعیـت جغرافیایی نھـآنظر دارنـد. امـا اختلاف  ن را در آزیرا برخی ؛ رونه اس
 وهورلمولد و منشــا او « :نویســدمیاند. عوفی ســیســتان یا لاھور و برخی در نیشــابور گفته

 4برد.میاز او در فصل شعرای لاھور نام  ھفت اقلیم ۀامین احمد رازی ھم در تذکر 3».بود
صــاحب  5».مولدش قریه رون از مضــافات ســیســتان اســت« نویســد:واله داغســتانی ھم می

رونه و « نوشته شده است: ذرآ ۀتشـکدآدر  6.داندن را از قرای نیشـابور میآ فصـحاالمجمع
 این کتاب در در و نام ابوالفرج 7»تمهنه هر دو از اقلیم چهارم و از توابع دشـت خاوران اس 
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او  گفته شده مجالسالةنزھمده است. در آسعید ابوالخیر شـعرای خراسـان بعد از ابو ۀمرز
گفته شده که رون از  نعاشقیالعرفاتدر کتاب  8.نیشـابور و مقیم لاھور اسـت ۀد رونمتول

کسانی که رون را از مضافات سیستان « مده اسـت:آ عشـق نشـتر ۀدر تذکر 9.سـیسـتان اسـت
رونی به ضم « :نویسـدمی چھار مقالهمحمد قزوینی در تعلیقات  10».دانند از اغلاط اسـت می
رضــازاده  11».ب به رونه که از توابع لاهور اســتخر نون منســوآمهمله و ســکون واو در  ءرا

ن در ایرا تاریخ ادبیاتکتاب  ذبیح االلهّٰ صــفا در 12داند.میشــفق نیز رونه را از توابع لاھور 
 13.داندمیتر خراســان صــحیح ۀرا به رونضــمن درج اختلافات در این مورد انتســاب او 

صحیح و  تشکدهآ ةو نگارند فصحاالمجمعقول صاحب « :محمدعلی ناصـح ھم معتقد اسـت
 41».ن معلوم استآبور و اکنون هم محل اند از توابع نیشاکه گفتهرونه چنان

ولادت و وفاتتاریخ  .٤ - ١
فات وضبط نشده است ولی برخی تاریخ  ھایک از تذکرهتاریخ ولادت ابوالفرج در ھیچ

در قید  . ھ 492سال  تابر این عقیده است که  نشتر عشق ۀصاحب تذکر اند.او را تعیین کرده
 16را برای وفات او مشخص کرده است. . ھ 510سـعید نفیسـی سال  15حیات بوده اسـت.

 صــفا نیز بر االلهّٰ حیذب 71.نبوده اســت . ھ 492ادوارد براون معتقد اســت که مرگ او قبل از 
وفات ابوالفرج به قول شاهد صادق « نویسـد:میفروزانفر در این باره  81ھمین عقیده اسـت.

ـــمع  ۀدر تذکر 91».اتفاق افتاده اســـت 508 و 492 بین به قول قریب به تحقیق ما و 510در  ش
ھای مھدوی دامغانی وفات او را بین سال 20.نوشته شده است . ھ 484سال وفات او  انجمن

ـــال .21دزنمیحدس  508تا  500 ـــفیعی کدکنی وفات او را در س قرن پنجم خر آھای ش
 22گفته است. . ھ 490یعنی حدود 

خود در چندین قصــیده  دیوانســلطان مســعودبن ابراھیم را در  جا که ابوالفرج،نآاز 
در . ) در قید حیات بوده باشد. ھ 508 تا 492(ھای حکومت او باید درسال ،سـتوده است

 :ای با مطلعاو قصیده دیوان
ــاه جهــان را   ــاد شــ ــده ب غـزو گوارن

 

ــر دیـن راعی زمین   ــاصـ و زمــان را ن
 

تا  500ھای این فتح بین سال. فتح قنوج سـروده شـده اسـت ۀشـود که دربارمیدیده 
ــال . ھ 508 ــت، بنابراین ابوالفرج در این س  ھا در قید حیات بوده اســت واتفاق افتاده اس
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ـــال وفات او قبل از بی ـــتآتردید س  ۀای درباراو مرثیه دیوانجا که در نآاما از . ن نیس
از دنیا رفته  . ھ 508پس از ســال  رســد که اومینظر هســلطان مســعود وجود ندارد بعید ب

و به یک  32پندارند که عمرش از حد طبیعی مشھور تجاوز نمودهمیھرچند برخی . باشد
 70به ھنگام مرگ  اگر سن او را .گونه نیستاما این 42سـال رسـیده است؛صـد و بیسـت 

مسعود سعد  ورسد او مینظر باشد. به . ھ 438سـال بدانیم سـال تولد او باید حدود سـال 
تا  438علامه قزوینی ھم سـال تولد مسـعود سعد را بین سنوات . اندسـال بودهقرین و ھم

52.تخمین زده است . ھ 440

سیر زندگی .٥ - ١
و زندگی شـخصی او اطلاعی در دست نیست اما  ابوالفرجاز دوران کودکی و نوجوانی 

ــعارش می ــاھان  یحامد علاوه بر توان دریافت که ویبا توجه به اش دار عھده ،غزنویش
ــاغل  ــت.مش ــاره  دولتی نیز بوده اس  خوار حکومتکند که او وظیفهمیدر ابیات زیر اش

 : است
ــر رکــاب  آکــه  نآ ــهــر زی ــپ رد ســ

ــاز خــواهــد رانــد  حــال مــن بــنــده ب
ــاه بنــده ــت توراايگویــد اي شــ ســ

بــوده ایــن اتــفــاق را جــویــان     
ــعودي جوبر وک ــت مسـ ی کــه داشــ

ــا    ــع دع ــی ــف ــد و شــ ــوی ــا گ ــن او ث
 

ــن   ناو ــی ــگ ــر ن ــه زی ــان ــه دارد زم ک
ــا ــاه زمین  ب ــرق و شــ خــداونــد شـ

 ــ ن و چنینیــخــاطـرش نــظــم را چــن
ــن  ــرده ای ــن  آک ــی ــال ــه را ب ــان ــت ســ

ــدان تــمــکــیــن  کــنــد او را مــلــک ب
ــفــیعاو دعــا گــویــد و و  26مینآ شـ

 

 از قصاید او پیداست که گاھی نیز از شغلش معزول شده است:
ــد که خداوند ــد حاسـ از بنده اگر پرسـ

ن نیسـت که تقصیر نهد عذر آتدبیر جز 
ــغل ز تو بنده جدا کرد چرا کرداین   شـ

27گوید که ندانســتم خدمت بســزا کرد 
 

:کندمیگونه شکایت در ابیات زیر نیز از احوال خود این
 ــ ــنــده از عــری ــروا ب ظــلــم گــهخســ

ــا    ــده ت ــن ــان ز ب ــری ــت گ زادآگشــ
ــی ــن  ب ــی ــال ــر ب ــد ب ــزل دی ــمــل ع ع

 

ــاخ هـاي زفـت یـافـت بـه پیل     زخمشـ
ــا مــنــدیــل مــ انــد عــریــان ز مــوزه ت
ــنــگ یــافــت بی 28ر قنــدیــل...بگنــه سـ
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دھد:میای دیگر از غربت و عزل خود شکوه سر در قصیده
ــخن آ ــرد سـ ــاه سـ مــد ایــن تــیــر م

ــر او در ســ ـ ــز  ؤزی ــی ــن ت ــا م ال ب
ــاب     ــای ــاب او پ ــک ــا ت ــرا ب ــه م ن

ــه هــاي بــنــات نــعــش تــنــمعــرصــ
ــت پنــداري غـنـچــه   هــاي گــل اســ

ــان   ــمــان ــل غــربــت و عــزل اي مســ
 

ــا مــن  ــد ب گــرم در گــفــتــگــوي شــ
ــن   ــم م ــواب اوب ــن  در ج ــک ال

ــن   ــاد او جــوشــ ــا گشــ ــرا ب ــه م ن
ــه زو تنــگ ــت ــکــل پرنگشـ تر ز شـ

ــه ــم ــن   ه ــده ده ــی ــف ــن ک اطــراف م
ــتــان نــبــرده بــودم ظــن...  29بــه زمسـ

 

ممدوحان  .٦ - ١
غزنوی بن مسعوددین ابراھیمالظھیرالدوله ابوالمظفر رضی .١ - ٦ - ١

تا  450پادشـاه فرزند سلطان مسعود غزنوی است که بنا به قول اکثر مورخین از سال  این
سال  صـفاالةروضـدر تاریخ  به مدت چھل و دو سـال سـلطنت کرده اسـت. . ھ 492سـال 
ابن اثیر در ذیل حوادث  30.سال گفته شده است 30 اشو مدت پادشاھی . ھ 481و وفات ا
طبق نظر  محمدعلی ناصــح برکند. غزنوی یاد میاز درگذشــت ابراھیم  . ھ 481ســال 

ا ت 451عھد سلطنت ابراھیم غزنوی از  مورخینی چون ابن اثیر و میرخواند معتقد است که
نظر اکثر مورخین را معتبر  چھار مقالهمحمد قزوینی در حواشـــی  31بوده اســت. . ھ 481

32گفته است. . ھ 492و وفات سلطان ابراھیم را در سال دانسته

اند تهگف .عاقل و عادل بود نیت و دیندار ویم غزنوی مردی پاک اعتقاد و صافیابراھ
ات و خیر ،جد و مدرسه مسالا که در دولت و کامرانی ھیچ عمارتی برای خود بنیاد ننھاد

 :است کهاما باسورث معتقد  33بسیار کرد.
ــویري که مدیحه ــندگان متاخر  به رغم تصـ ــلطان ابراهیم و نویسـ ــرایان سـ سـ

کامل پادشاهان  ۀناز وي سـاختند یعنی تصـویري که او را نمو   “الملوکهادابآ ”
 دهد، به، راعی رعیت و مشوق هنر و ادبیات عصر نشان میمسـلمان محب دین 

ه و دمی شیفتآدل بود و نه توان دریافت که سـلطان نه پارسایی ساده سـانی می آ
ــد، بلکه واقع  مجذوب که ــغال کرده باش ــویرش ذهنش را اش گرایی نمایش تص

34سرسخت و هوشیار بود.
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 پس از جلوس ابتدا با او کمتر شـــده بود، زیرا ین پادشـــاهفتنه و تشـــویش در عھد ا
ای ھچغری بیک سـلجوقی از درصلح وارد شد و توانست دشمنی و نزاعی را که از سال

 ب ارسلان و لشکریان غزنوی بر سر تصرفال پیش ما بین اصحاب چغری بیک و پسرش
ات خود فای متعھد شدند که در متصردر معاھدهطرفین خراسان باقی بود برطرف نماید. 

ـــوند. نتیجبـاقی بمـ ـــلح و  ،این معاھده ۀاننـد و متعرض یکدیگر نش رامش در زمان آص
ــلطانب ارســلان دختر ال بود. نیز این صــلح موجب شــد کهابراھیم غزنوی حکومت   س

ختر خود د ،نیز دیگر او ورد و ملکشاه، پسرآابراھیم را به زوجیت یکی از پسران خود در
به زنی داد. مسعود،، را به پسر سلطان ابراھیم

لقب  هاولین پادشاه غزنوی است که به تقلید از طغرل سلجوقی در سکّ  ابراھیم غزنوی
ّ  سلطان را برای خود قید کرد. او بی اد ھایدربارش را مرکز فعالیتت اسلاف خود به سن

 لاھور مرکز کند.مینخســت غزنوی برابری  ۀفراوانی شــعر در این دوره با دور. قرار داد
    متصرفات او مانند غزنه محل تجمع شعرا و نویسندگان بود.

لطان سی ابوالفرج در مدح ھار قصیدهاند که اکثو محمد قزوینی نوشتهھرچند عوفی 
با توجه  .شودمیاین پادشاه دیده قصیده در ستایش  پنجاو فقط  دیواناست اما در  ابراھیم
در  . ھ 460 شود که او حداقل از سالمیای که ابوالفرج سـروده اسـت مشـخص به قطعه

 خدمت این پادشاه بوده است:
خســـروا بنده را در این دو ســـه ســـال
ــاد  ــدي انشــ ــاشــ هــر یــکی کرده ن

 

ــت     ــعرهــاســ متیندر مــدیـح تو شـ
ــه اربــع ــن ــتین  در سـ ــه سـ ــت 35و سـ

 

غزنوی ابراھیمبن دوله محمودالسیف .٢ - ٦ - ١
 سیار کرد وھای بکشیبه فرمان پدر لشکر او. دوله پسر بزرگ سلطان ابراھیم بودالسیف

ــال  ــد . ھ 469در س و از  جا انجام دادنآحات زیادی در و فتو به ولایت ھند منســوب ش
 ۀلاجقاو به اتھام سازش با س منین را دریافت کرد.ؤامیرالمصنیع بغداد لقب  ۀخلیفسـوی 

ای در قلعه دســتگیر و بازداشــت و . ھ 480عراق و توطئه علیه پادشــاه غزنین در ســال 
 محبوس شد.
 ،ب محمود به فرمانروایی ھند سـروده شده استاصـتناای که به مناسـبت در قصـیده
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دوله الاند به زودی خطیبان به نام سیفگفتهکند که میمنجمان اشاره  ۀابوالفرج به عقید
 دھند:میمحمود در ھفت اقلیم ندای سلطنت در 

قران شــودایم که صــاحبایدون شــنیده
 

ــی ملکــا و تو نــمه  ــاآام تو کسـ 36نی
 

 ھمین وزن و قافیه سروده است: مسعود سعد نیز بر
ــتان کنون     ــاهـا نظـام یـابـد هندوسـ شـ

خدایگانقران تو باشــی و اینک صــاحب
 

ــا  ةن خــنــجــر زدودآز  ــانی ــت هنــدوسـ
ــاحب 37قرانیادادت به دســـت خاتم صـ

 

و ھم او در ابیات زیر به این واقعه اشاره کرده است:
به سال پنجه از این پیش گفت بوریحان

قران شود به جهانکه پادشــاهی صاحب
ــت نام او تفهآر د  یمن کتاب که کرده اسـ

38و سه جیم نسی و چو سال هجرت بگذشت تی
 

اتفاق افتاده اسـت و معلوم اسـت که در این سال ابوالفرج  . ھ 469این واقعه در سـال 
ــھور دربار غزنویان بوده اســت. ــاعر مش ــاھزاده  دهاو  دیواندر  ش ــیده به مدح این ش قص

 اختصاص دارد.
ور فرج نیز به لاھلا، ابودوله محمود مغضوب شدالکه سیفنآرسـد بعد از مینظر به

ای با اشاره به این واقعه گوید:در قصیده. جا اقامت کردنآگریخت ودر 
رمجت و بیزلّاین بنده چه کرده است که بی

ن را نبسوده استآکم داهیه مانده اســت که 
ن تار گسسته استآدل و تاري است تنش بی

ــود بود هیچ درویش نــدیـدنــد کـه محسـ
 

مرغ رمیده استاز بیم فخ حادثه چون 
در وي نخزیده است کم زاویه مانده است که

ن نار کفیده استآتن وست دلش بیينار
39گونه که بنده است که دیده استمحسود بدین

 

غزنوی بن مسعودعلاءالدوله ابوسعد مسعودبن ابراھیم .٣ - ٦ - ١
 سلطنهال عنوان نایب دوله محمود بهالاز عزل سیفپسـر دیگر سلطان ابراھیم بود بعد  او که

ابوســـعد  برتخت پادشـــاھی جلوس کرد. . ھ 492به لاھور رفت و بعد از پدر در ســـال 
الدین والدنیا مشـــھور و نظام ة، ظھیرالامةوالدین، ســـناءالمل ةمســـعود با القاب علاءالدول

سال حکومت کرد. دختر ملکشاه سلجوقی یعنی  16به مدت  و . ھ 508او تا سـال  اسـت.
ــلجوقی ــنجر س ــر او بود و بھرام، خواھر س ــت. در ھمس ــاه فرزند او از این ازدواج اس ش

ھای زیادی روی داد و فتوحات بسیاری در ھند نصیب لشکریانش شد روزگار او جنگ



دیوان ابوالفرج رونی 

و با  خلاقاشود که او پادشاھی نیکو میگفته  نھا فتح قنوج است.آکه یکی از مھمترین 
و کرم به افراط داشت، رسوم ظلم را برانداخت و عوارض قلمی را که زوائد بود  بود حیا

قصیده در مدح این پادشاه  سـیزده دیوان ابوالفرجدر . در تمامی قلمرو غزنویان محو کرد
 شود.میدیده 

خواجه عبدالحمید احمدبن عبدالصمد شیرازی .٤ - ٦ - ١
و ارسلان شاه بوده  و از وزرای سـلطان ابراھیم و مسـعود ثانیاو از اولاد حسـن میمندی 

مده است:آاو  ۀدربار ھفت اقلیم ۀاست. در تذکر
دو سال به وزارت سلطان ابراهیم و شانزده  .غایت فاضل و عاقل و عادل بوده استب

40.مسعود پرداخته است. در نشر معدلت و انصاف افزود، وزارت ولدشسال به 

 شود:میغاز آگونه ای که به مدح او اختصاص دارد اینقصیده ابوالفرجدیوان در 
ــم داد ةترتیـب ملک و قاعد  ــمد نهاد    دین و رسـ 41عبـدالحمیـد احمـد عبدالصـ

 

اي اســـت از ترجیح وزارت کســـانی که از خاندان صـــاحب عبدالحمید نمونه
رش پسخاستند. پدرش احمدبن عبدالصمد وزیر مسعود و مناصـب دولتی برمی 

ــامانیان بودند که در ماوراءاجداد این خاندان در خ مودود بود. النهر و دمت سـ
ید خاستگاه آنسـبت شـیرازي برمی   کردند اما چنان که ازخراسـان حکومت می 

42اصلی این خاندان در مغرب ایران قرار دارد.

حلیم زریر شیبانیابو .٥ - ٦ - ١
 این خانواده اصلا اند.در خدمت غزنویان بودهکه  ھستند میھای قدیاز خاندانشیبان  لآ

ـــلطان ابراھیم مقام ، اند. نجم زریر در ھمین خاندانعرب بوده ـــتگاه حکومتی س در دس
ھای ھایی که در جنگھا و جانبازیبه پاس رشـــادت امارت و ســـپھســـالاری داشـــت.

ن آما بعد از فرمانروایی ھندوستان به او اعطا شد اابوحلیم از خود نشـان داد  ،ھندوسـتان
او پس از مدتی با وساطت  نای زندانی شـد. ۀشـی کرد و به عنوان مجازات در قلعسـرک

له از جم ؛را مدح گفته است او قصـیده شـشرج در لفاابو زاد شـد.آابوالرشـید از زندان 
 ای با مطلع زیر:قصیده

جاه پدر شاد باد و برخوردار و ز کسـب 
 

ــپــه  ــپهســـالار زریر نجم سـ 43پرور سـ
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ملک طاھربن علی مشکانالةثق .٦ - ٦ - ١
 ھای مھم چون کتابتدار شغلل مھم و معتبر دولت غزنوی و عھدهخاندان مشـکان از رجا

بونصــر مشــکان دبیر ســلطان محمود  ۀبرادرزاد ،طاھربن علی مشــکان اند.و وزارت بوده
پدرش شغل خازنی سلطان را داشته و خود نیز مدتی ندیم و خازن سلطان  غزنوی است.

ن ھم مدتی وزارت سلطان مسعودبن ابراھیم را برعھده داشته آابراھیم بوده است. بعد از 
 اند.و سنایی ھم او را مدح گفته مسعود سعد و عثمان مختاری، علاوه بر ابوالفرج است.

بونصر پارسی .٧ - ٦ - ١
زنوی متصرفات غ ۀالحکومو نایب ھای وجیه و معتبر در دستگاه غزنویانشـخصیتاو از 

وان دیدر  پرور را ستوده است.مسعود سعد این مرد فاضل و شاعر ید.آمیشمار در ھند به
او خود نیز در نظم و نثر  قطعه در مدح او وجود دارد. ظاھراً  دوقصـــیده و  ســـه ابوالفرج

 که ابوالفرج سروده است: چنان، دستی داشته است
ــاخ نـظـم و نـثـر بـر طبعش       بـر شــ

 

ــحر حلال و   ــد درّ سـ ــاشــ 44ثمین ب
 

نیز ابیاتی از او نقل شده است. لبابالالبابدر 
محمدبن بھروز احمد .٨ - ٦ - ١

ـــن میمندی و چھارمین و ـــلاو از خاندان خواجه احمد حس طان ابراھیم غزنوی در زیر س
ــاھی  خدمت او در نوزده ســال نخســت ۀدور. اســت ملکالملقب به نظامکه لاھور بوده  پادش

 .ابراھیم و پیش از وزارت طولانی عبدالحمیدبن احمدبن عبدالصمد بوده است
رشد رشیدبو .٩ - ٦ - ١

رشد رشیدبن محتاج که ممدوح مسعود سعد نیز بوده در زمان حکومت الملک ابوالجمال
کرده میدر لاھور در مقام دستور یا وزیر کار  طان ابراھیم سپھسالاری داشته است وسـل

شاه سلجوقی را از حمله به درایت خود ملک غاز حکومت سلطان ابراھیم باآاو در  اسـت.
ـــنھـاد کرد که میان این دو  مییـان منصـــرف کرد و برای رفع خطر دایقلمرو غزنو پیش

ی به عقد ملکشاه سلجوقن یکی از دختران آ ۀایجاد شود که در نتیجبی خاندان ارتباط سب
 مد.آھمسری مسعودبن ابراھیم در



دیوان ابوالفرج رونی 

 نھا به توصیف کاخ یا عمارتآو در یکی از  مدح گفته قصیده او را دوابوالفرج در 
 در یک رباعی نیز او را چنین ستوده است: او پرداخته است.

ــمم نغنود   اي جود و جمـال ملـک چشـ
زادي زودآاي خفتــه رســــانــدت بــه 

 

گوشــم چه شــنوداز لفظ قضــا شــنو که  
ــید خاص را خواهی بود 45گر بنده رشـ

 

منصوربن سعید احمد. ١٠ - ٦ - ١
ما ا امین احمد رازی به اشتباه نام پدر و جد او را منصوربن اسعدبن میمندی نوشته است.

وان در غزنین رییس دی اش ابونصر است.پسری خواجه حسن میمندی و کنیه ۀواقع او نوب
ـــت. عثمان  و وزیر اعظم بودهعرض و در لاھور مدتی  ـــته اس لقب عمادالدوله ھم داش

 .اندمختاری و مسعود سعد ھم مداح او بوده
ای با مطلع زیر او را ستوده است:ابوالفرج در قصیده

ــت ــگــور اســ ــر ان ــی روزگــار عصــ
 

64خم از او مسـت و خیک مخمور است 
 

ــعید مســعود ســعد نیز در قصــیده  را مدح گفته وای بر ھمین وزن و قافیه منصــور س
مصراع اول بیت بالا را از ابوالفرج تضمین کرده است:

ــافــیــت گــفــتمآایــن بــر  ن وزن و ق
 

ــت   ــیــر انــگــور اســ 74روزگــار عصـ
 

منصـوربن سعید خود نیز در نظم و نثر و خطاطی دستی داشته است. ابوالفرج در این 
 باره سروده است:

ــاخ    ردُ  ــد شــ انگیزلـفـظش چو بســ
 

شــیرین اســتمشــک خطش چو شــکر  
 

روش تـــنـــیـــن دارد قـــلـــمـــش
 

ــد تنین   ــتگرچـه تریاك دو صـ 84اسـ
 

و عثمان مختاری سروده است:
لطف نظم تو رسیده است به چین در، نشگفت

 

ید ســترنگآگر ز خاکش پس از این زنده بر
 

ــتانی را لفظ تو همی ــازدل سـ ــازد سـ سـ
 

49دانــد هنــگجــان ربــایی را تیغ تو همی
 

است. قصیده او را مدح گفته ششابوالفرج در 
سعید بابوابو .١١ - ٦ - ١

 او ابوسعد است. ابوالفرج گوید: ۀکنی
ــعــد  ــعــد کــارنــامــه سـ خواجــه بوسـ

 

ــابــویــیــان و روي تــبــار   ــت ب 05پشــ
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 ملک را به او داده است:الو در جای دیگر لقب عمید
ــابو  تلـک ــم ـعـمـیــد م ـ   ــعــد ب بـوسـ

 

ــکلکـه بـاب هیبتش بابی    ــت مشـ 15سـ
 

دیوان رسائل را بر عھده داشته است.او منصب رییس 
ملکیالدین ایازالبدر .١٢ - ٦ - ١

  :ای با مطلعابوالفرج در قصیده
ــیـــر   ــار تـ ــنـــد کـ ــازي     یـــازيآنـــکـ ــزه ت ــی ــدي و ن ــن 25شــــل ه

 

ھایش را توصیف کرده است.او را ستوده است و جنگاوری و رشادت
الصاحب ابوالاعلی  .١٣ - ٦ - ١

 را مدح گفته و از او چنین نام برده است:ای او ابوالفرج در قصیده
ــاخ هد آ ــرع و شـ ــل شـ يمد این اصـ

 

ــار نــد آ  يمــد ایــن بــرگ عــقــل و ب
 

د ــّ ــــی ــل    س ــد اج ــی ــم ــم و ع ــال ع
 

35یعــمــدة مــلــک و دیــن ابــوالاعــلــ 
 

بن ابوالرجاابوالحسن علی .١٤ - ٦ - ١
 : زیر او را ستوده است ای با مطلعابوالفرج در قصیده

ــاوه عـبـره کـرد     بــحر مــاز رود ســ
 

ــا      ــرج ــوال ــق اب ــل ــرة رجــاي خ ــی ــب ن
 

 و در بیت دوم ھمین قصیده از او چنین یاد کرده است:
ــن علی کــه نعــت خلق او   ابـوالـحسـ

 

ــام والــدش تو را...    45خـبـر دهــد ز ن
 

بن عمرخواجه علی .١٥ - ٦ - ١
 :ای با مطلعابوالفرج در قصیده

میزان فلک قســم شــب از روز جدا کرد
 

ــتــد و  ــب را بنوا کرد از روز نوا بسـ شـ
 

او را این گونه ستوده است:
بن عمر مــدح و ثنــا کنبر خواجــه علی

 

55کاوقات شــب و روز بر او مد ح و ثنا کرد...


